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شیوه نهال کاری
پیامبر اکرم)ص( فرمود: برادرم عیسی از شهری می  گذشت. در حالی 
که میوه های باغ آن ها آفت  زده بود. مردم نزد او شــکوه بردند. او فرمود: 
آفت زدایی اینها به دست خودتان انجام می گیرد که نمی دانید. شما هنگام 
درختکاری نخســت پای نهال خاک می ریزید، در حالی که باید ابتدا آب 
بر ریشه های نهال بریزید سپس خاک بریزید تا کرم زده نشوند. پس آنان 

نهال کاری را به این سبک آغاز کردند و آفت زدایی شد)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسایل الشیعه، ج 19 ص32

رابطه بهار و قیامت
پرسش:

در روایات آمده است که هرگاه بهار را دیدید بسیار از قیامت 
یاد کنید. سوال اصلی این است که چه رابطه ای میان بهار و یاد 

قیامت وجود دارد؟
پاسخ:

طبیعت به عنوان یکی از نشانه های خدا، سرشار از درس و عبرت 
اســت. دلی که بیدار اســت، در هر پدیده ای عبرتی می بیند و از هر 
نشانه ای، درســی می آموزد. بیداردلان، از بهار، درس تحول و نوشدن 

می آموزند.
تأمــل و تفکــر در خصوص آمدن فصل بهار و زنده شــدن دوباره 
طبیعت باعث می شــود که:اولا  قدرت پروردگار متعال را در میراندن 
و زنده کردن عالمَ و آدم دریابیم. ثانیا  ما نیز کمتر از طبیعت نباشیم 
و درس دگرگونی برای بهتر شــدن و شــکوفایی و طراوت بیاموزیم و 
ثالثا  تصویری نمادین از روز رستاخیز و زنده شدن انسانها در ساحتی 
نو را در ذهن خود مجسم کنیم. به امید بهاری تازه در روح و جان همة 

مؤمنان و پویندگان مسیر تکامل.
بیِع فَاکثرُوا ذِکر  رســول اکرم )ص( فرموده اســت: »اذَِا رَأیَتُــمُ الرَّ
النُّشُور« )تفسیر رازی، ج 17، ص 194( هرگاه بهار را دیدید بسیار از 

قیامت یاد کنید.
خداوند در آیات بسیاري به مسئله رستاخیز انسان را توجه مي دهد؛ 
زیرا توجه کردن و تذکر دایمي انســان به رستاخیز و معاد، به معناي 
تغییر مهم در بینش و نگرش آدمي است به گونه اي که فلسفه زندگي 
انســان در دنیا به طور کامل دگرگون مي شــود و رفتارهایش در دنیا 
نسبت به خود و دنیا و دیگران به گونه اي دیگر تغییر ماهیت مي دهد. 
کســي که آخرت را پذیرفته، داراي فلسفه اي خواهد بود که دنیا را به 
عنوان پل و گذرگاه مي بیند و مي خواهد به گونه اي عمل کند تا در 
آخرت زندگي متناسب داشته باشد؛ از این رو تلاش مي کند که نظر 
آفریدگار و پروردگارش را در هر زمینه کوچک و بزرگ داشته باشد و 

زندگي خود را براساس آن برنامه الهي سامان دهد.
بســیاري از مردم هر چند که به رستاخیز باور دارند، ولي به سبب 
اشــتغال به دنیا و وسوسه هاي شیطاني و زیبایي هاي فریباي دنیا، از 
هدف غافل مي شوند و برخلاف برنامه هاي رشدي عقل و وحي، رفتار 
مي کنند. از این رو خداوند در اشــکال گوناگوني، همواره هشدارهاي 
متعددي را براســاس سطح درک و فهم گوناگون انسان ها، ارسال مي 
کند. این هشدارها در طبیعت دروني و بیروني ما فراوان یافت مي شود. 
علایم هاي آن را مي توان به سادگي از همه سو دریافت کرد و هشدارها 
و انذارهاي گوناگون را دید و شنید و بیدار و هوشیار شد. البته این در 
صورتي است که انسان با گناهان بسیار دریچه ارتباطي خود را مسدود 
نکند و پرده بر گوش و چشم نیفکند و قلب را ممهور و مختوم نسازد. 

)بقره، آیات 8 تا 10، مطففین، آیه 14 و آیات دیگر(
بهار به ســبب آنکه این تغییرات و تحولات را به خوبي نشان مي 
دهد، فرصت بي نظیري بــراي درک و فهم حقیقت زندگي دنیوي و 
رستاخیز است. انسان ها باید با بردن کودکان خویش به درون طبیعت و 
گردشگري در آن، این فرصت را به کودکان بدهند تا با حقیقت زندگي 
آشنا شوند. کودکان با حضور در طبیعت و طبیعت گردي در بهار ضمن 
بهره گیري از زیبایي هاي طبیعت و رنگ هاي چشم نواز و تنوعات روح 
افزاي آن )یونس، آیه 24؛ حج، آیات 5 و 63؛ نمل، آیه 60؛ فاطر، آیه 
27؛ زمر، آیه 21( مي توانند با حقیقت مرگ و زندگي آشــنا شوند. در 
این میان والدین مي توانند با تبیین درست مفاهیم زندگي و فلسفه و 
هدف آن، کودکان را به گونه اي بپرورانند که همواره از طبیعت درس 
هاي گوناگوني بگیرند و در آینده گرفتار غفلت نشــوند. سرگرم کردن 
کودکان با طبیعت و انتقال مفاهیم بنیادین فلسفي بهترین فرصت براي 
بزرگ ترها و کودکان است. باشد با استفاده از رستاخیز طبیعت خود 
را بــراي ابدیت دیگر در جهان دیگر آماده کنیم و هرگز ظاهر فریباي 
طبیعت دنیوي ما را مخلد در زمین نکند و آسایش و آرامش کوتاه آن 
را با آسایش و آرامش ابدي و خوشبختي جاودانه، هم سنگ نشماریم.
ادامه دارد

یاد خدا کلید حل مشکلات
)بدان ای ســالک راه خدا!( آیت الله جوادی آملی می گوید: یک وقت 
عازم زیارت بیت الله الحرام بودم. برای عرض ســلام و خداحافظی خدمت 
مرحوم علامه طباطبایی رســیدم و گفتم: نصیحتی بفرمایید که به کارم 
بیاید و توشه راهم باشد. علامه این آیه مبارکه را قرائت فرمودند: »فاذکرونی 
اذکرکم« به یاد من باشــید تا من به یاد شما باشم. )بقره- 152( علامه  

می افزاید: به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد.
 اگر خدا به یاد انسان بود، از جهل رهایی می یابد و اگر در کاری مانده 
اســت، خداوند نمی گذارد عاجز شود، و اگر در مشکل اخلاقی گیر کرد، 
خدایی که دارای اسمای حسنی است و متصف به صفات عالیه، البته به 

یاد انسان خواهد بود.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محمدحسین حسینی طهرانی، معادشناسی، ج 7، ص 77

قرآن منشأهایی برای فکرهای بی ریشه که آنها را به 
درخت های بی ریشه تشبیه می کند ذکر می کند. یکی 
از آنها »تقلید« است. البته قرآن با کلمه تقلید مطلب 
را بیان نکرده اســت، با تعبیر دیگر بیان کرده است. 
تعبیر قرآن تبعیت کورکورانه از گذشتگان، از پدران، 
مادران، آباء و اجداد است. این هم از موضوعاتی است 
که قرآن روی آن زیاد تکیه کرده اســت و آن را منشأ 
لغزش و خطای بشــر می داند و سخت انتقاد می کند. 
مثلًا می گویــد آنها چنین می گویند: »انا وجدنا آبائنا 
علی امه و انا علی آثارهم مقتدون« اینها می گویند ما 
پدران خودمان را بر طریقه ای یافته ایم و ما هم همان 
طریقه پدران خودمان را می گیریم و می رویم. به تعبیر 
امروز »ســنت گرایی«، حالا این تعبیر صحیح است یا 
غلط و بهتر از این هم می توانستیم تعبیر پیدا بکنیم، 

 آن انفاقی، 
مثبت و مورد 

نظر قرآن است 

مظلوم حتی اگر مومن و مسلمان نباشد تنها 
به صرف مظلوم بودن و به شرط اضطرار 
و خلوصی که به سبب ناتوانی به او دست 
می دهد دست به دعا بردارد و نفرین کند، 

نفرین او همانند شعله های سرکش به آسمان 
بالا می رود و بر سر ظالم فرود می آید 

و او را می سوزاند.

 نمی توان هرگونه انفاقی را مثبت ارزیابی 
کرد؛ بلکه تنها انفاقی مثبت و سازنده است 
که برای پیشبرد اهداف انسانی - الهی باشد 

و موجب کمالی در انسان و طبیعت شود.
امیرالمومنین)ع( می فرماید: بی تردید انفاق 
مال در طاعت خدا بزرگترین نعمت و هزینه 

کردنش در معاصی بزرگ ترین
 مصیبت است.

باید مهم ترین کار در زندگی، توجه به لقمه هایی 
باشد که انسان به دست می آورد و می خورد و یا 
به خانواده اش می خوراند؛ زیرا این لقمه ها است 
که خون می شود و مغز و قلب آدمی را حیات 

می بخشد. حال اگر این لقمه ها حلال و طیب باشد، 
فکر  و عملی که تولید می کند پاک و خیر خواهد 

بود، وگرنه ناپاک و شر خواهد بود.

انسان باید مالش را در امور خیر و نیک صرف 
کند تا از تبعات بد عدم انفاق در امان ماند. از 
جمله آثار بد ترک انفاق می توان به این نکته 
اشاره کرد که رسول خدا)ص( فرموده است:  

کسی که از هزینه کردن مالش به اختیار 
خود برای خوبان امتناع کند، خدا مالش را به 

ناچار مصرف بدان خواهد کرد.

  علی جواهردهی

بهترینمواردمصرفانفاق
خداونــد در کنار نماز به انفاق توجه می دهد تا ارزش و اهمیت آن 
را تبیین کند. اما سوال این است که بهترین مصارفی که برای انفاقات 
مالی است، کدام است؟ بهترین های مالی خودمان را در کجاها و برای 
چه کسانی صرف کنیم؟ نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی به این 

پرسش پاسخ داده است.
***

چیستی انفاق
انفاق از ریشــه نفق در لغت به معنای اخراج مال از ملک )مجمع البیان، ج 
1-2، ص121( و در فرهنگ و اصطلاح قرآنی، اعطای چیزی از مال و غیر مال 
و از واجب و غیرواجب اســت. )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل 
واژه نفــق( در قرآن این مفهوم افزون بــر واژه »انفاق«، با واژه های دیگری چو 

»اعطی«، »ایتاء حق«، »ایتاء مال« و »صدقات« بیان شده است.
باید توجه داشت این واژه در اصل به معنای سوراخ هایی است که جانورانی 
چون موش صحرایی حفر می کنند و با ایجاد تونل های گوناگون راه های فرار و 
نیز حرکت خود را در جاهای گوناگون فراهم می آورند و خود را محدود به رفت و 
آمد از یک مسیر یا راه نمی کنند. چنین روشی به آنان امکان می دهد تا هر گونه 
که بخواهند در حرکت و آمد و شد باشند و از دست دشمنان بگریزند بی آنکه 
در دام آنهــا بیفتنــد. از همین رو  به طور مجازی در قالب واژه نفاق در معنای 
خدعه و مکر و حیله و دورویی به کار رفته است؛ زیرا این روش، فرصت حرکت 

در جهات گوناگون و همچنین فرار را برای این دسته از افراد فراهم می کند.
پس واژه نفق و مشــتقات آن در معانی مثبت و منفی به کار می رود؛  زیرا 
کســی که انفاق به معنای عطا و بخشــش دارد، با دادن نفقه راهی را نه تنها 
برای دیگری برای عبور از مشکل فراهم می آورد، بلکه راهی  برای خود نیز باز 
می کند تا در زمان مناسب از آن بهره مند شود. در حقیقت شخص با انفاق مالی 
و غیرمالی، راه هایی را برای عبور خود از بحران و مشکلات آینده بوجود می آورد 

تا به سادگی از هر راهی از مشکل برهد و در دام نیفتد. 
در آیات قرآن نفاق به معنای منفی و انفاق به معنای مثبت مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت. در این کتاب آســمانی از منافقی سخن به میان آمده که با 
خدعه و نیرنگ، خود را مسلمان نشان می دهد تا از امکانات جامعه به ویژه امنیت 
و آرامش و آســایش آن بهره گیرد و در موارد نیاز در خدمت دشــمن بیرونی و 
کافران باشد؛ از این روست که این دسته به عنوان دشمن سخت تر از کافران در 

جایگاه پست تر در دوزخ قرار می گیرند. )نساء، آیه 145(
اهمیت و ارزش انفاق

انفاق به معنای اخراج چیزی و بخشش به دیگری، می تواند مالی و غیرمالی 
باشد. این بخشش می تواند در جهت درست و نادرست نیز قرار گیرد؛ زیرا کسانی 
هستند  که مال و ثروت یا علم و دانش خویش را برای پیشبرد کارهای زشت و 
نابهنجار و یا قتل و نابودی مردم و طبیعت هزینه می کنند و با دست و دلبازی 
برای نابودی بشر و اختراع سلاح های مرگبار، از خود و مال و جان خویش مایه 
می گذارند؛ بنابراین، نمی تــوان هرگونه انفاقی را مثبت ارزیابی کرد؛ بلکه تنها 
انفاقی مثبت و ســازنده است که برای پیشــبرد اهداف انسانی - الهی باشد و 
موجب کمالی در انســان و طبیعت شود. امیرالمومنین)ع( می فرماید: بی تردید 
انفاق مال در طاعت خدا بزرگترین نعمت و هزینه کردنش در معاصی بزرگترین 

مصیبت است. )غررالحکم: 376، حدیث 8463(
پس آن انفاقی، مثبت و مورد نظر قرآن است که در راستای کمالات الهی 
باشد. قرآن به این گونه انفاقات چه مالی و چه غیرمالی، ارزش و اهمیتی قائل 
شــده و آن را در کنار نماز و عبادت خالص قرار داده و موجب رســتگاری بشر 

دانسته است. )بقره،  آیه 3(.
آثار انفاق

برای اینکه اهمیت و ارزش انفاق به معنای اخراج مال از ملک خود و بخشش 
را بدانیم باید به آثاری اشاره کنیم که خداوند در قرآن برای انفاق مثبت و سازنده 

بیان کرده است.
از مهم ترین آثاری که قرآن برای انفاق در امور خیر و نیک بیان کرده می توان 
به حصول امنیت اجتماعی با انفاق در راستای تقویت بنیه نظامی و دفاعی )انفال، 
آیه 60؛  بقره، آیه 195(، رفع مشکلات اقتصادی مردم و جامعه )نور، آیه 22(، 
آرامش درونی و روانی )بقره، آیات 267 و 268؛ آل عمران، آیات 134 و 136؛ 
مائده آیه 12؛ انفاق، آیات 3 و 4(، دســت یابی به مقام صالحان )منافقون، آیه 
10(، مقام محسنان و نیکوکاران )آل عمران، آیه 134(، بهره مندی از امدادهای 
خاص الهی )بقره، آیه 270(، برخورداری از ســود )بقره، آیه 272؛ محمد، آیه 
38؛ تغابن، آیه 16(، بهره مندی از برکت الهی )بقره، آیات 245 و 261 و 265(،  
تزکیه و خودسازی )لیل، آیات 18 و 20(، تجارت زوال ناپذیر با خدا )فاطر، آیه 
29(، بهره مندی از شکر الهی در قالب ازدیاد هویت وجودی )فاطر، آیات 29 و 

30؛ تغابن، آیه 17(، دست یابی به تقوای الهی )بقره، آیه 177؛  لیل، آیات 17 
و 18(، تکامل و رشد معنوی و هویتی )بقره، آیات 261 و 265(، ره توشه سفر 
آخرت )بقره، آیه 254؛ ابراهیم، آیه 31؛ منافقون، آیه 10(، جبران ما انفاقی از 
سوی خدا )سبا، آیه 39(، جلب دعای خاص پیامبر )توبه، آیه 99(، رحمت الهی 
)توبه، آیه 99(، فلاح و رســتگاری )بقره، آیات 3 و 5؛ تغابن، آیه 16(، صداقت 
)بقــره، آیه 177(، فرجام نیک )رعد، آیه 22(، محبت خدا )بقره، آیه 195؛ آل 
عمران، آیه 134(، مقام ابرار )آل عمران، آیه 92(، مقام مخبتین )حج، آیات 34 

و 35(، هدایت )بقره، آیه 3 و 5( و مانند آنها اشاره کرد.
در روایات نیز به آثار انفاق در زندگی دنیوی و اخروی و نیزمادی و معنوی 
بشر اشاره شده است. به عنوان نمونه رسول خدا)ص( فرموده است: ارض القیامه 
نار ما خلا ظلل المومن؛ فان صدقته تظله؛ زمین قیامت یک پارچه آتش است، 
مگر سایبان مومن، زیرا صدقه مومن او را در سایه خود می پوشاند. )کافی؛ ج 4، 
ص 3، باب فضل الصدقه، حدیث 6؛ ثواب الاعمال: ص 140؛ بحار الانوار، ج 7، 

ص 291، باب 15، حدیث 2(
حضرت امام صادق)ع( درباره نقش رشــد و نمــو انفاق با آنکه ظاهر انفاق 
همان اخراج مال است، فرموده است: انفق و ایقن بالخلف؛ از مال خود را در راه 
خدا هزینه کن و یقین داشــته باش که آنچه را هزینه کرده ای جایگزین دارد. 
)جامع الاخبار، ص 178، الفصل الحادی و الاربعون؛ بحار الانوار، ج 93، ص 130، 

باب 14، حدیث 57(.
ترک انفاق و بخل در این زمینه نیز آثار بدی دارد که از جمله آن پیامدی 
اســت که امام صادق)ع( در روایتی می فرمایــد: ملعون ملعون من وهب الله له 
مالا فلم یتصدق منه بشــیء؛ از رحمت خدا دور است کسی که خدا مالی به او 
بخشیده و او چیزی از آن را صدقه نداده است. )وسائل الشیعه، ج 16، ص 280، 

باب 41، حدیث 21555(.
انسان باید مالش را در امور خیر و نیک صرف کند تا از تبعات بد عدم انفاق 
در امــان ماند. از جمله آثار بد ترک انفاق می توان به این نکته اشــاره کرد که 
رســول خدا)ص( فرموده است: من منع ماله من الاخیار اختیارا صرف الله ماله 
الی الاشرار اضطرارا؛ کسی که از هزینه کردن مالش به اختیار خود برای خوبان 
امتناع کند، خدا مالش را به ناچار مصرف بدان خواهد کرد.)هدایه العلم: ص 70(.

البتــه در انفاق باید از زیاده روی پرهیــز کرد، چنانکه خداوند به پیامبرش 
می فرمایــد: و دســتت را )در اثر بخل( به گردنت زنجیر مکن و بســیار [هم] 
گشاده دستی منما تا ملامت  شده و حسرت زده بر جای مانی. )اسراء، آیه 29(

حضرت سجاد)ع( نیز بر اساس این اصل قرآنی فرموده است: ان من اخلاق 
المومن الانفاق علی قدر الاقتار؛ بی تردید از خصلت های مومن هزینه کردن مال 
در حد تنگدســتی است. )کافی، ج2، ص 241، باب المومن و علاماته، حدیث 

36؛ تحف العقول، ص 282(.
بهترین مصارف و موارد انفاق

انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می تواند به دیگران 
بدهد. این چیز می تواند علم باشــد، یا مال و ثــروت و یا حتی انفاق محبت و 
همدلی و همدردی با دیگران. اما آنچه در اینجا مراد اســت همان انفاق مالی 
است. بهترین مصارفی که در آیات و روایات برای انفاق مالی بیان شده عبارتند از:

1- خویشاوندان: از مهم ترین موارد مصرف انفاقات مالی، خویشاوندان است. 
هر چه شخص به انسان نزدیک تر باشد وظیفه و تکلیف، شدیدتر و سخت تر خواهد 
بود. انسان باید اول به حکم وظیفه انفاقات مالی واجب را درباره خویشان واجب 
النفقه انجام دهد و سپس خویشان نیازمند. در آیات قرآن بر این مورد مصرف 

بسیار تاکید شده است. )بقره، آیه 177؛ نساء، آیه 8؛ اسراء، آیات 26 و 28(
2- فقیر و مســکین: فقیر کسی است که قدرت حرکت دارد ولی توان 
ایستادن روی پای خود را ندارد؛ زیرا همانند درخت تاک است که نیازمند پایه ای 
است تا بدان تکیه کند و داربستی می خواهد که بر آن بیاویزد تا راست بماند. در 
حقیقت ستون فقراتی ندارد تا بر آن استوار گردد. فقیر از نظر اقتصادی درآمدی 
دارد ولی این درآمد نمی تواند او را سرپا نگه دارد؛ در حقیقت اقتصاد که قوام 
فرد و جامعه و ســتون خیمه خانواده و جامعه است )نساء، آیه 5(، در شخص 
فقیر ضعیف و سســت است و درآمد، کفاف خرج و هزینه  هایش را نمی دهد و 
لذا نیازمند کمک و انفاقات مالی دیگران است تا سرپا بماند. اما مسکین کسی 
است که نشسته و توان حرکتی ندارد چه رسد که سرپا بماند. وضعیت او بدتر 
از فقیران اســت. بنابراین، اگر وضعیت فقیر همانند وضعیت کســی است که 
نیازمند نصرت است، وضعیت مسکین همانند وضعیت کسی است که نیازمند 
ولایت و سرپرستی است؛  یعنی او همانند کودک شیرخوار است که باید غذا را 
در دهانش گذاشت. پس مسکین، نیازمند سرپرستی دیگران است تا از عهده 
مخــارج خود برآید؛ چرا که هیچ درآمدی ندارد و یا توان آن را ندارد تا در پی 
کســب و کاری برود و درآمدی داشته باشد. براین اساس باید گفت نخستین 
و برترین مورد انفاق آن اســت که انســان به چنین شخصی کمک کند و او را 
تحت ولایت انفاقی خود بگیرد. )بقره، آیات 5 21 و 177؛ نور، آیه 22؛ نســاء، 

آیه 8؛ روم، آیه 38(
3- جهــاد در راه خدا: حفظ امنیت جامعــه، از امنیت فردی مهمتر و 
بنیادی تر اســت. از این رو، انفاق مالی برای تجهیز نفرات و ادوات بســیار مهم 
و اساســی اســت. خداوند در آیات قرآن، یکی از مصارف انفاقات مالی را جهاد 
دانسته و از آن به جهاد مال تعبیر کرده است. )انفاق، آیه60؛  بقره؛ آیات 244 

و 245 و 193 و 195(.
4- درخواست کنندگان و سائلان: لزوم صرف مال، در راه رفع نیازمندی 
ســائلان در آیه 177 ســوره بقره مورد تاکید قرار گرفته است. براساس همین 
آیه انفاق مال به درخواست کنندگان از نشانه های صداقت انسان است و خداوند 
در آیات 15 تا 19 ســوره ذاریات آن را به عنوان حق برعهده افراد دارا دانسته 
اســت؛ به این معنا که سائلان در مال انسان شریک به شراکت مشاع هستند و 

باید این حق پرداخت شود.
5- در راه ماندگان و ابن سبیل: از دیگر موارد مصرف انفاقات مالی است. 
خداوند انفاق مال را به در راه ماندگان از نشانه های تقوا و موجب رسیدن به مقام 

»برّ« دانسته است. )بقره، آیات 215 و 177؛ اسراء، آیات 26 و 28(
6- فقیران عفیف: فقیران خویشتن دار و ناتوان از کسب، از مصارف انفاق  

است. )بقره، آیه 273(.
7- والدین: از نظر قرآن انفاق مالی نســبت به والدین فقیر، جزو واجبات 
اســت؛ یعنی در حکم واجب النفقه خواهند بود. از این رو، هم آنان در اولویت 

هستند و هم ضروری است که به آنان کمک شود. )بقره، آیه 215(
8- یتیمان: از دیگر موارد مصرف انفاقات مالی، یتیمان ناتوان است. )بقره، 

آیات 215 و 177؛ نساء، آیه 8(
9- مهاجران فقیر: لزوم توجه توانگران به مهاجران نیازمند و انفاق به آنها 
در آیات قرآنی به عنوان یکی از موارد مصرف انفاقات مالی مطرح شــده است. 

)بقره، آیه 273؛ نور، آیه 22(.
البته موارد دیگری نیز بیان شده است، ولی مهمترین و ضروری ترین آنها، 

همین موارد پیش گفته است.

تقلید در آیات قرآن زمانی جایز دانســته شده است که براساس 
اصول عقلانی و عقلایی و پس از تفکر انجام گیرد که در حقیقت تقلید 
نیست، بلکه تعقل است. در آیه 10 سوره ملک، دوزخیان می گویند: 
عِیرِ؛ اگر ما می شنیدیم  ا فيِ أصَْحَابِ السَّ ا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا کُنَّ وَقَالوُا لوَْ کُنَّ

یا تعقل می کردیم، اهل این آتش سوزنده نمی بودیم.
در حقیقــت  آنان اگر گوش می گرفتند و تعقل می کردند گرفتار 

دوزخ نمی شدند.
ســنت هایی که از اجداد و نیاکان به ما رسیده است باید در این 
چارچوب ساماندهی و ارزیابی شود. برخی از این سنت ها خرافات است 
و هیچ دلیل منطقی عقلی و عقلانی آن را تائید نمی کند. اگر به این 
ســنت ها عمل کنیم همانند غیرمتمدن ها خواهیم بود که دیگران ما 

را به تمسخر می گیرند.
 ملتی فرهنگی است که سنت هایی که به آن عمل می کند، عقلانی 
و عقلایی باشد و فایده ای داشته باشد. از این رو اسلام نوروز را تایید 
می کند زیرا موجب صله رحم و تحکیم خانواده و انســجام اجتماعی 
می شــود؛ اما چهارشنبه سوری چه فایده ای دارد؟ چه دلیل عقلی و 

عقلایی آن را پشتیبانی می کند؟
دیگران درباره ما چه قضاوتی می کنند؟ بدتر از آن اینکه امروز این 
سنت خرافی به یک فاجعه تبدیل شده و انواع و اقسام مواد منفجره، 
کوری و کری و ســوختگی را به دنبال دارد اگر نگوییم موجب مرگ 
دیگران و یا خودمان می شود و بسیاری از آسیب های روحی و روانی 

جبران ناپذیر که به مردم وارد می گردد.

سنت های غیرعقلانی

 ســید میرداماد به دســتورات و فرایض دینی به 
عنوان آداب ســیر و سلوک بسیار اهمیت می داد و به 
آن سخت پایبند بود، او به معنای تمام کلمه عالمی با 
تقوا و پرهیزگار بود و به قرآن علاقه ای عمیق داشت. 
گویند بسیار قرآن می خواند، به طوری که درهر شب 

نیمی از قرآن را تلاوت می کرد.
می گویند بیست سال از میرداماد کار مباح سرنزد، 
به این معنا که هیچ یک از امور جایز را بجا نمی آورد 
مگر آنکه به حد ضرورت و وجوب می رسید، آن اندازه 
می خوابید که برای پرداختن به کارهایش تجدید قوا 
کرده باشد و درپی استراحت برنمی آمد مگر آنکه دیگر 
قادر به فعالیتهای دیگرش نباشد. غذا به گونه و اندازه ای 
می خورد که توان تحقیق و کارهای دیگرش را داشته 
باشــد و جز به این خاطر به خوراک رو نمی آورد، این 
امر در تمام افعال و اعمال و حرکات وی جاری و حاکم 
بود و هیچگاه کار لغو و بیهوده در زندگی انجام نداد.)1(

_______________
1. با اقتباس و ویراســت از کتاب  مردان علم در 

دنیای عمل به نقل از حوزه نیوز

شیوه سلوکی
 سید میرداماد

به هرحال این کلمه امروز رایج شده است.
قرآن »سنت گرایی« بی منطق را محکوم می کند، 
اما اشتباه نشود، ضد سنت گرایی )تجددگرایی( را هم 
قرآن محکوم می کند، هر دو را محکوم می کند، چطور؟ 
قرآن فقط »عقل گرایــی« و »منطق گرایی« را تأیید 
می کند. قــرآن می گوید هر امر به اصطلاح قدیمی و 
هر سنت قدیمی را به دلیل اینکه گذشتگان ما چنین 
می کرده اند، نیــاکان ما اینچنین بوده اند و ما باید راه 
نیاکان خودمان را برویم انجام دادن آن محکوم است، 
چرا؟ می گوید ممکن است نیاکانتان اشتباه کرده باشند، 
ممکن است نیاکانتان عقل و منطق نداشته باشند. اینکه 
دلیل نمی شود، نیاکان ما در گذشته چنین می کرده اند 

ما هم چنین می کنیم!
در مورد آتش شــب چهارشــنبه  آخر سال- که 

نمونه  ای از آتش پرستی  های قدیم است که نه تنها چیز 
خوبی نیست بلکه خیلی چیز بدی هم هست- همین 
را میگوینــد فقط برای اینکه به قول اینها فرهنگ را 
)این فرهنگ، معنایش علم و فلســفه نیست بلکه به 
معنی سنت اســت( باید زنده نگه داشت. ولی همین 
آقایــان وقتی که پای تاریخ به میان میآید میگویند 
حالا چه فرق دارد که ما مبدأ تاریخ را مبدأ مســیحی 
بگیریم یا مبدأ اســلامی؟! )مجموعه  آثاراستاد شهید 

مطهری ج 27، ص 296(
آتش روشن کردن شعار آتش  پرستان است. از روی 
آتش پریدن در چهارشنبه  آخر سال در اسلام بوی کفر 
می  دهد. »سرخی تو از من زردی من از تو« در اسلام 
شرک و کفر است. اینها شعار گبرها و آتش پرستهاست. 
اسلام برای مبارزه کردن با اینها آمده. اسلام دین اذان 
و دین  لا اله الا الله  اســت. )مجموعه  آثار استاد شهید 

مطهری ج 25، ص 387(
متأسفانه پاره  ای خرافات هم اکنون در میان برخی 
ایرانیــان وجود دارد از قبیــل پریدن از روی آتش در 
چهارشــنبه  آخر سال و سوگند خوردن به سوی)نور( 
چراغ که از بقایای ما قبل اســلام است. و این وظیفه 
اسلامی اســت که با مقیاس های اصولی اسلام عقاید 
پاک و خالص اسلامی را از کدورت اندیشه  های جاهلی 
همیشــه دور نگاه دارند. )مجموعه  آثار استاد شهید 

مطهری ج 14، ص 116(

دیدگاه استاد شهید مطهری
 درباره  چهارشنبه سوری

* متأسفانه پاره  ای خرافات هم اکنون در میان برخی ایرانیان وجود دارد 
از قبیل پریدن از روی آتش در چهارشنبه  آخر سال و سوگند خوردن به 
سوی)نور( چراغ که از بقایای ما قبل اسلام است. و این وظیفه اسلامی 
است که با مقیاس های اصولی اسلام عقاید پاک و خالص اسلامی را از 

کدورت اندیشه  های جاهلی همیشه دور نگاه دارند.

بارهــا مــا را از آه و نفرین مظلوم ترســانده و گفته اند که آه مظلوم 
خانمانسوز است. پیامبر)ص( هشدار داده و می فرماید: اتقوا دعوهًْ المظلوم 
فإنها تصعد الی السماء کأنها شرارهًْ؛ از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله 

آتش بر آسمان می رود .)نهج الفصاحه ص 163 ، ح 47(
شــعله های سرکش آه و نفرین مظلوم هر کسی را بگیرد نابود و خانه 
خراب می کند؛ زیرا خداوند خود مدافع مظلوم است. اصولا بر اساس آیات 
قرآن هر کسی که در مقام اضطرار قرار گیرد و خالصانه خدایش را بخواند 
خداوند خود عهده دار امور او می شود؛ زیرا چنین شخصی امور خویش را 
به خدا واگذار کرده و خدایش را وکیل خود قرار داده است. تفاوت وکالت 
خدا با انســان این اســت که خدا وقتی وکالت کســی را به عهده گرفت 
خودش همه چیز را به عهده می گیرد و از مقام ولایت،کار را پیش می برد.
اگر بخواهیم تصویر درســتی از ولایت داشــته باشیم باید به کودک 
شیرخواری اشاره کنیم که همه چیزش را مادر به عهده می گیرد و کودک 
هیچ کاری را نمی تواند انجام دهد و حتی نمی تواند پســتان مادر را پیدا 

از نفرین مظلوم  باید ترسید
کند تا از آن شیر بنوشد. این مادر است که با ولایت خویش عهده دار همه 
امور است. وکالت الهی نسبت به این انسان این گونه است؛ اما وکالت انسان 
نسبت به همنوع خود مانند داستان کودکی است که خودش ازعهده برخی 
از کارها بر می آید و تنها نیازمند یاری است. در حقیت وکالت الهی همان 

ولایت است و وکالت انسانی همان نصرت و یاری است.
حالا در نظر بگیرید که خداوند ولایت مظلوم را به عهده گرفته و وکالت 
این شــخص را دارا اســت. در این صورت، خداوند همه کارها را به عهده 
می گیرد و کســی که به مظلوم ظلم روا دارد و او کسی را نداشته و تنها 
خداوند را وکیل و ولیّ خود قرار دهد، آن زمان خداوند مستقیم عهده دار 

شده و طلب حق مظلوم می کند. 
گفته شد که خداوند مهمترین شرط استجابت دعا و نفرین را اضطرار 
و خلوص دانسته است و می فرماید: أمََّن یجُِیبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیکَْشِفُ 
رُونَ؛ یا کیست آن  ا تذََکَّ ِ قَلیِلًا مَّ وءَ وَیجَْعَلُکُمْ خُلفََاء الرْْضِ أإَلِهٌَ مَّعَ اللهَّ السُّ
کــس که درمانده را- چــون وی را بخواند- اجابت می کند و گرفتاری را 

برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ آیا معبودی 
با خداست؟ چه کم پند می  پذیرید.)نمل، آیه 62(

پس خداوند شرط استجابت دعا را اضطرار شخص دانسته است. مضطر 
کسی است که در ضرورتی گرفتار آمده و نمی داند چه کند و تنها خدا را 
می بیند. آنگاه است که خداوند بدی ها را از او دور می کند و او را به عنوان 
خلیفه و جانشین خویش قرار می دهد. پس مضطر، خلیفه الهی می شود 
و قــدرت تصرف می یابد. همچنین خداوند با اشــاره به نقش خلوص در 
اســتجابت می فرماید کسی که در دریا در حال غرق شدن است خلوص 

دارد، همــان خلوص و اضطرار در حال دعا نیــز تاثیر خود را می گذارد 
حتی اگر پس از آن یا قبل آن اضطرار و خلوص نداشــته باشــد، چنانکه 
می فرماید کسانی که با اخلاص در حال غرق شدن دعا می کنند ، پس از 
نجات شرک می ورزند و خلوص خود را از دست می دهند: او کسی است 
که شما را در خشکی و دریا می  گرداند، تا وقتی که در کشتی ها باشید و 
آنها با بادی خوش، آنان را ببرند و ایشان بدان شاد شوند [به ناگاه ] بادی 
ســخت بر آنها وَزَد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در 
محاصره افتاده اند، در آن حال خدا را پاکدلانه می خوانند که: »اگر ما را از 
این [ورطه ] نجات دهی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد.« پس چون آنان 
را رهانید، ناگهان در زمین بناحقّ سرکشی می کنند. ای مردم، سرکشی 
شما فقط به زیان خود شماست. [شما] بهره زندگی دنیا را [می  طلبید]. 
سپس بازگشت شــما به سوی ما خواهد بود. آنگاه شما را از آنچه انجام 

می  دادید باخبر خواهیم کرد.)یونس، آیات 22 و 23(
مظلوم حتی اگر مومن و مسلمان نباشد تنها به صرف مظلوم بودن و 
به شرط اضطرار و خلوصی که به سبب ناتوانی به او دست می دهد دست 
به دعا بردارد و نفرین کند، نفرین او همانند شعله های سرکش به آسمان 
بالا می رود و بر ســر ظالم فرود می آید و او را می ســوزاند. پس از نفرین 

مظلوم باید ترسید.

درختکاری صدقه جاریه
قال رســول الله )ص(: »من نصب شجره و صبر علی حفظها و 
القیام علیها حتی تثمرکان له فی کل شی یصاب من ثمرها صدقه 

عندالله«
پیامبــر گرامی)ص( فرمود: هر کس درختی بکارد و در نگهداری آن 
بکوشــد تا میوه دهد، در برابر هر چه از آن میوه به دســت آید، صدقه و 

پاداشی نزد خدا خواهد داشت.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- میزان الحکمه، ح 9143

:

آثارکسب حلال 
در زندگی

انسان و جن به هدف عبادت خداوند آفریده شده اند )ذاریات، آیه 
56(. البته براساس آموزه های قرآنی عبادت و بندگی یعنی انجام و ترک 
هر عملی به حکم و قصد الهی؛ یعنی خود را مطیع و تسلیم محض خدا 
دانســته و به بایدها و نبایدهایش عمل کند. پس هر چیزی می تواند 
رنگ عبادی گیرد. ما مسلمانان عادت کرده ایم فقط چند عمل از قبیل 
نمــاز و روزه و حج و خمس و زکات را امری عبادی بدانیم؛ در حالی 
از نظر آموزه های اسلام، هر کاری از کارهای روزمره زندگی می تواند 
یک عمل عبادی باشــد. جالب اینکه اموری چون تولی و تبری یعنی 
دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، امر به معروف و نهی 
از منکر و جهاد علیه متجاوزان و ظالمان و مستکبران مستضعف کش 

از مهم ترین اعمال عبادی است که کمتر به آنها توجه داریم.
2 شرط سالم بودن لقمه

بر اساس تعالیم اسلام، انسان باید ریشه ها را درست کند تا سایر 
اعمال عبادی اش درست شده و رنگ و روی خدایی بگیرد. از آنجا که 
لقمه ها، نطفه و فرزند و فکر و اندیشه و عمل را می سازد، باید مهم ترین 
کار در زندگی، توجه به لقمه هایی باشــد که انسان به دست می آورد 
و می خورد و یا به خانواده اش می خوراند؛ زیرا این لقمه ها اســت که 
خون می شــود و مغز و قلب آدمی را حیات می بخشــد. حال اگر این 
لقمه ها حلال و طیب باشــد، فکر  و عملی که تولید می کند پاک و 
خیر خواهد بود، وگرنه ناپاک و شــر خواهد بود. از همین رو خداوند 
در قرآن بر دو شرط اساسی در لقمه های انسان تاکید دارد که شامل 

طیب و حلال بودن است. 
پیامبر)ص( بر تهیه لقمه های حلال تاکید جدی دارد؛ زیرا حتی 
اگر لقمه های پاک و پاکیزه و طیب و سازگار باشد ولی مراعات حلال 
و حرام در آن نشــده باشد و لقمه دزدی، اختلاسی، ربوی، خیانتی، 
احتکاری و مانند آنها باشــد، این لقمه تاثیر منفی می گذارد و مانند 
خانه ای است که از پای بست ویران است و یا نقشی بر آب است که 
هیچ مانایی و پایایی ندارد. وقتی کســی شراب می خورد، خواسته و 
ناخواسته مست خواهد شد و عقل و هوشیاری خود را از دست می دهد، 
یا کســی که زهر مهلک می نوشد باید خود را برای تب و مرگ آماده 
کند؛ همچنین کسی که لقمه حرام می خورد باید بداند که نماز و روزه 
و حــج و جهادش تحت تاثیر این حرام خواری قرار می گیرد و اندک 
اندک این اعمالش از مسیر عبادی خارج شده و شیطانی می شود و به 
جای خدا برای شــیطان نماز می گزارد و حج شیطان گذاشته و برای 
شیطان جهاد می کند و مظلومان و بی گناهان و مستضعفان و آوارگان 

را می کشد و خانه های آنان را ویران می کند.
فکر و اندیشــه ای که در ذهن و قلب برخاسته از لقمه حرام پدید 
می آید، فکر پلید و عزم و عمل چنین شــخصی جز فســاد و افساد و 
تباهی نیست. بنابراین، افکار و اعمال چنین افرادی شیطانی می شود 

و در خدمت شیطان و اهدافش عمل خواهند کرد.

براین اساس در اســلام مهم ترین و برترین عبادت ،کسب روزی 
حلال دانسته شده و پیامبر)ص( می فرماید: العِْبَادَهًْ سَبْعُونَ جُزْءً أفَْضَلُهَا 
جُزْءً طَلبَُ الحَْلَال ؛ عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء 
آن کسب حلال است. )مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 13، ص 

12، ح 14585(.
اینکه ســخن از هفتاد جزء برای عبادت می شود، از باب حصر 
نیست بلکه عدد هفتاد در دهگان نماد فزونی شمارگان است؛ یعنی 
اگر برای عبادت هفتاد جزء فرض کنیم، برترین این اجزای عبادت 
و بندگی خداوند کسب روزی حلال است؛ زیرا کسی که لقمه حلال 
کســب کند زمینه ای را فراهم می آورد تا عبادت های دیگرش نیز 
درســت و مناسب و سازگار باشد؛ و اگر لقمه حرام شد باید فاتحه 
دیگر اجزاء عبادت را خواند؛ زیرا کسی که حرام خواری دارد دیگر 
نمی تواند خلوص نیت داشته باشد و کاری را برای رضایت خداوند 

انجام دهد.

که در راستای کمالات 
الهی باشد. قرآن به این 
گونه انفاقات چه مالی 

و چه غیرمالی، ارزش و 
اهمیتی قائل شده و آن 
را در کنار نماز و عبادت 

خالص قرار داده 
و موجب رستگاری بشر

 دانسته است.
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